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حراج تابلوی «محجوبی»
 به  نفع بنیاد دکتر مجتهدی

حــراج تابلویی از حســین محجوبی،  � گروه هنر: 
نقاش پیش کسوت، برای ساخت مجتمع فرهنگی و 
هنری بنیاد محمدعلی مجتهدی در شــهر لاهیجان، 
پنجشــنبه ۱۶ شــهریور ســاعت پنج عصر در گالری 
چهار برگزار می شــود.  حســین محجوبــی که این 
روزها نمایشگاه «اســب ها و درخت ها» را در گالری 
تازه تأســیس «چهار» افتتــاح کــرده، از حراج یکی 
از آثارش بــه نفع بنیــاد زنده یاد دکتــر محمدعلی 
مجتهــدی، پایه گــذار دبیرســتان البرز خبــر داد. در 
نمایشگاه «اســب ها و درخت ها»، از این هنرمند ۳٦ 
اثــر در ابعــاد مختلف به نمایش درآمــد؛ آثاری که 
بازه زمانی دهــه ٥۰ تا امروز را دربــر می گیرند. این 
نمایشــگاه تا ۳۱ شــهریور در گالری چهار به نشانی 
تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به سیدخندان، کوچه 
اشــراقی، پلاک ۴ دایر خواهد بود. حسین محجوبی، 
زاده ســال ۱۳۰۹ در لاهیجان است. او سال ۱۳۲۹ بر 
اثر یک اتفاق، به کمــک دکتر محمدعلی مجتهدی، 
بــرای ادامه تحصیل به دبیرســتان البرز تهران رفت 
و ســپس در سال ۱۳۳۸ در رشــته معماری فضای 
سبز، از دانشــکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد. از 
آن ســال ها، علاوه بر نقاشــی و نقاشیخط در عرصه 
معماری و پارک ســازی و فضای سبز فعالیت داشته 
و بیش از نیم قرن در عالم هنر گام برداشــته اســت 
و حاصــل آن شــرکت در ده ها نمایشــگاه جمعی 
و اختصاصی همراه با نقاشــان ایــران و جهان بوده 
است. محجوبی و آثار نقاشی او، به ویژه درخت ها و 
اســب هایش، در ایران و جهان شناخته شده هستند. 
از کارهای ماندگار او در زمینه رشــته تحصیلی اش، 
طراحی پارک ساعی تهران در سال ۱۳۴۲ و نظارت بر 
اجرای ساخت پارک های ملت و نیاوران در سال های 

بعد بوده است. 

بزرگداشت ابراهیم زاده،  عیاری و 
علیزاده در جشن خانه سینما

ســیروس  � بزرگداشــت  هنــر:  مراســم  گــروه 
ابراهیــم زاده، کیانوش عیاری و حســین علیزاده در 
نوزدهمین جشن بزرگ سینمای ایران برگزار می شود 
و جایزه سیف االله داد نیز به پاس یک عمر خدمت به 
فرهنگ و هنر ایران به دکتر محمدحسن خوشنویس 
اهدا خواهد شــد. این مراســم با حضور سینماگران، 
مســئولان و دســت اندرکاران فرهنگــی و هنــری 
کشــورمان بعدازظهــر هم زمان با روز ملی ســینما، 
یکشنبه، نوزدهم شهریور، رأس ساعت ۱۹:۳۰ در تالار 

ایوان شمس برگزار می شود. 

اولین شب کنسرت
 کیهان کلهر  و  رامبرانت تریو

گروه هنر: دیــروز رامبرانت تریو به تهران آمدند  �
و امــروز اولین تجربــه اجرای مشــترک با کیهان 
کلهر در تهران را رقم می زننــد. رامبرانت فرایش 
(پیانــو)، تونی اورواتر (کنترباس) و وینســنت پلژر 
(ســازهای کوبه ای) اعضای این گروه هستند که از 
امروز،  به مدت سه شب در تالار وزارت کشور روی 
صحنه حاضر خواهند شــد و کیهان کلهر، نوازنده 
و آهنگ ساز برجســته ایرانی، را همراهی می کنند. 
اعضای گروه رامبرانت در ۱۲ ســال گذشته در کنار 
هم ساز زده اند و توانسته اند به یکی از اصلی ترین 
گروه های جز در هلند تبدیل شــوند. موسیقی آنها 
غنایی شــاد و درعین حال حس قوی ماجراجویی 
دارد. دســت مایه اصلی موســیقی آنها، موسیقی 
جز، موسیقی کلاسیک و موسیقی خاورمیانه است 
که الهام بخش آثار آنهاســت و بر اساس قطعات 
اوریجینال در این ســبک ها، بداهه نوازی می کنند. 
علاوه برایــن همواره ایــن گروه به عنــوان یکی از 
خلاق تریــن گروه های جز شــناخته می شــود.  در 
طول ســال ها، این تریو در بسیاری از فستیوال های 
بزرگ جَز از جمله «بیم هویی»، «نورث ســی جز»، 
«الب جز»، و فستیوال جز مادرید حضور داشته اند. 
البته تورهای موفقی را در بســیاری از کشــورهای 
اروپایــی، خاورمیانه، همچنین هنــد و چین برگزار 
کرده اند.  رامبرانت تریو در ســال های فعالیتش، با 
بسیاری از موسیقی دان های جز، موسیقی کلاسیک 
و موســیقی جهانی همچون کیهــان کلهر، پائولو 
فرسو، لیزا فرشــمن، نورمن وینســتون، خیرالدین 
مخاچیچه و بســیاری دیگر همکاری داشته است. 
یکــی از نکات جالب درباره ایــن گروه که می توان 
به آن اشاره کرد این است که «رامبرانت فرایش»، 
پیانیســت و سرپرســت این گروه، ســال ها دنبال 
صدایــی متفاوت از پیانو می گشــت و ســرانجام 
به ســاز «فورته پیانو» رســید که صدایی سبک تر و 

شفاف تر از پیانو دارد. 

زیر آسمان فیروزه اي

من زخم های کاری می زنم*

ســهراب پورناظــری در کنــار علی قمصــری،  از  �
اســتعدادهای جوان عرصه موســیقی در این سال ها 
هستند که با توجه به تغییرات زمانه و سلایق نسل های 
جوان و تنوع طلبی  آنها در حوزه های فرهنگی- هنری، 
در موسیقی سنتی دستگاهی از نظر ریتم، نوع و ترکیب 
ســازها نوآوری هایی بــه وجود آورده انــد. همکاری  
پیوســته ســهراب پورناظری با حمیــد نعمت االله در 
فیلم های «بی پولی»، «آرایش غلیظ» و «رگ خواب» و 
سریال «وضعیت سفید» و استفاده از صدای همایون 
شــجریان در دو فیلم آخر به نمایش درآمده از حمید 
نعمت االله، بستر مناســبی برای شکل گیری «کنسرت 
نمایش ســی» بوده که در تکمیل و تحقق این پروژه، 
نغمه ثمینی به عنوان نویسنده و علی اصغر دشتی به 
عنوان کارگردان همکاری و نقش مؤثری داشــته اند. 
در کنار تلاش های بهروز غریب پور و شــهرام و حافظ 
ناظری در پرداختن به شاهنامه حکیم توس، «کنسرت 
نمایش ســی» اصرار بر ایــن دارد تا بــا نگاهی نو و 
امروزی، با داســتان های زال و رودابه (از منظر عشق 
و مهرورزی)، رستم و اســفندیار (با محوریت آزادی) 
و رســتم و سهراب (در تقابل عشــق و میهن) روبه رو 
شود و در نهایت به پیشــنهادی آرمانی و درعین حال 
هشــداردهنده برسد. در  این  بار ترکیبی گذشته، حال و 
نگرش کلاســیک و مدرن و بیان شهودی و تأویل پذیر، 
با متن و اجرای یک دستی سروکار نداریم. در جاهایی 
(مثــلا صحبــت زال از پایین عمارت بــا رودابه که از 
بــالا برای محبوبش ناز و کرشــمه می آید) با حس  و 
نگاه خلاقانه ای روبه رو نیســتیم و قالب اجرائی بیش 
از حد ســبک به  نظر می آید. همچنین در کنار لحن و 
بیان تأثیرگــذار زال (با بازی بهــرام رادان)، بعضی از 
موقعیت های نمایشــی او مثل آویزان شدن به پارچه 
بلند مشــکی و کشــیدن خود بــه بــالا و – به ویژه - 
گام برداشتن های آهســته و مقطع، بیش از حد تکرار 
می شــود و حالت کلیشــه ای پیدا می کند. یا استفاده 
از یکی از تصنیف های فیلــم «آرایش غلیظ» و آواز و 
ترانه های فیلم «رگ خواب» و چند ترانه این سال های 
همایــون شــجریان، در کاری کــه نقطــه مرکزی آن 
شــاهنامه و چند شخصیت اســطوره ای و دراماتیک 
مطرحش است، چه توجیه منطقی ای دارد؟ هرچقدر 
ایــن ترانه هــا را از نظر شــنیداری برای حجــم انبوه 
تماشاگران جذاب بدانیم و هم خوانی کلامی ای میان 
آنها و برخی از وقایع جاری پیدا کنیم، باز اســتفاده از 
آثــار غیراوریجینال به کلیت کار لطمه می زند؛ مضافا 
اینکه اشــعار و واژگان ترانه «آهای خبردار» که به این 
زمانــه و فرهنگ جاری آن پهلــو می زند، برای چنین 
متنی مناسب نیست و نمی توان آن را نوآوری و تعمد 
در بیانی کنایه آمیز قلمداد کــرد. در کنار این ایرادات، 
مهــدی پاکدل (بازیگر نقش رســتم) و دلینا آرام، دو 
ستاره اصلی و پرانعطاف این کار هستند. راوی و دانای 
کل (با بازی صابر ابر) و رودابه (سحر دولتشاهی) نیز 
در ایفای نقــش خود و – به ویژه – اســتفاده از کلام، 
موفق هستند؛ اما بدترین گزینه (از نظر چهره، قامت و 
شیوه اجرا) را باید متوجه بازیگر نقش سهراب بدانیم 
و این سؤال اساسی مطرح می شود که چرا امیرحسین 

دشتی با این نقیصه کنار آمده است؟
نیم ســاعت پایانی «کنسرت نمایش سی»، بهترین 
قســمت آن به شمار می آید و گروه به خوبی می توانند 
در یک همراهی و هم ســرایی دیدنی کار را به شــکل 

مطلوب به سرانجام برسانند.
ذکر یک نکته در خاتمه ضروری به نظر می رسد که 
با وجود اســتقبال چشمگیر از «کنسرت نمایش سی» 
(در کنار قیمت گذاری طبقاتی درباره ردیف های بهتر و 
جلوتر)، جای مردمی که در فشار اقتصادی این روزها 
و زندگی پرمشقتشــان توان و بضاعــت تهیه و خرید 
بلیت را ندارند ولی اهل فرهنگ هســتند، کجاست؟ 
آیــا در این برنامه ها عدالت فرهنگی درســت تعریف 

می شود و به اجرا درمی آید؟
*جمله ای از متن نمایش 

خرابات
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 جواد طوسى

بهناز شیربانی: به گمان بسیاری از اهالی سینما، با گذشت 
سال ها از عمر جشنواره فیلم فجر، نیاز است روی برخی 
مقررات جشــنواره بازنگری صورت گیرد و مهم تر از آن 
کاهش برخی جوایز در جشنواره است؛ اتفاقی که قطعا 
تصمیم گیری در مورد آن به همین ســادگی نیست و در 
ماه هــای باقی مانده به جشــنواره باید دید آیا تصمیمی 
دراین باره گرفته خواهد شد یا خیر؟ منوچهر شاهسواری، 
مدیرعامل خانه ســینما، نیز در جلسه مطبوعاتی جشن 
خانــه ســینما درباره احتمــال حذف برخــی جوایز در 
جشنواره فجر و اینکه آیا خانه سینما به عنوان یک نهاد 
صنفی دراین بــاره اظهارنظر خاصــی دارد، گفت: «این 
موضوع به من اطلاع داده نشده، اما از نظر من جشنواره 
فجر نیازمند یک جلســه آسیب شناســی است، چراکه 
این جشــنواره در طول ۳۵ دوره برگزاری خود خدمات 
گرانبهایی را در سینما انجام داده است، اما فکر می کنم 
مثل هر پدیده ای که به این سن وســال می رســد، به یک 
بررســی و بازنگری نیاز دارد». به همین بهانه با فریدون 

جیرانی گفت وگویی کوتاه کردیم.

 آقــای جیرانی! صحبت از حــذف جوایز فنی از  �
جشــنواره فیلم فجر و کم شــدن تعداد سیمرغ ها 
مدتی است جدی تر از ســابق مطرح می شود و به 
نظر می رســد این قرینه سازی جشــنواره به شکل 
آکادمی، جدی دنبال می شــود. نگاه شما نسبت به 

این تغییرات چیست؟
البته تابه حال چیزی صددرصد نشــده است. نظری 
هســت مبنی بر اینکــه جوایز فنــی از جشــنواره فیلم 
فجر حــذف شــود و به این ترتیب جشــنواره فیلم فجر 
شبیه جشــنواره های جهانی خواهد شــد، چراکه هیچ 
جشــنواره ای در جهان منهای اسکار که جشنواره نیست 
و بیشــتر یک مراســم اســت، جایزه فنی اهدا نمی کند. 
حقیقت این اســت که تشــخیص جایزه فنی مشــکل و 
سخت است. سال ها پیش آقای عسگرپور، زمانی که دبیر 
جشــنواره فیلم فجر بود، طرحی را مطــرح و اجرا کرد. 

طبق آن طرح، جوایز جشنواره محدود و یک سری جوایز 
هم حذف شد. به نظر من این اتفاق ایده جالب و خوبی 
بود، اما دقیقا همان زمان که این طرح اجرا شد، مخالفان 
زیادی داشت و بلافاصله که دبیر جشنواره تغییر کرد، باز 
همه چیز به روال سابق بازگشــت و جوایز فنی بار دیگر 
به جشنواره فیلم فجر بازگشتند. مقصودم این است که 
یک بار حذف جوایز برخی از رشــته ها در جشنواره فجر 
تجربه شــد و مخالفان این طرح زیاد بودند و بلافاصله 
بعد از آن همه چیز به روال قبل بازگشــت. شــاید این بار 
کاهــش جوایز جشــنواره فیلم فجر مخالفــان کمتری 
نسبت به قبل داشته باشد. در همین مدت گفت وگوهای 
مختلفی از اشخاصی که مخالف این طرح بودند خواندم 
و حس می کنم هنوز هم هســتند کســانی که مخالفت 

جدی با کاهش جوایز جشنواره فیلم فجر دارند.
 به هرحال این بحث هم مطرح است که با کاهش  �

سیمرغ های جشــنواره فیلم فجر و تزریق این جوایز 
به جشــن خانه سینما که به شــکل آکادمی برگزار 

می شود، اتفاق بهتری خواهد افتاد... .
بــه نظرم این بحث دیگری اســت. تصــور می کنم 
عده ای که مخالف حذف جوایز از جشــنواره فیلم فجر 
هســتند، معتقدند با اهــدای جایزه در جشــنواره، کار 

هنرمند فنی بهتر دیده می شود. 
 و خود شــما موافــق کاهش اهــدای جوایز در  �

جشنواره هستید؟
بله. معتقدم کاهش جوایز به جشــنواره فیلم فجر 
کمــک خواهد کــرد. در تمــام دنیا جوایــز معمولا به 
فیلــم، فیلم نامه، نقش اول مرد و زن داده می شــود و 
حتی نقش مکمل زن و مرد نیز گاهی حذف می شــود. 
نکته اینجاســت که تشــخیص اهدای جوایز در هیئت 
داوران و اینکــه انتخاب های درســتی اتفــاق بیفتد تا 
چه حد شدنی اســت؟ حقیقت این است که تشخیص 
برترین ها در رشته های صدا، موسیقی، تدوین و... سخت 
اســت و اینکه گفته می شــود وقتی خانه ســینما این 
جوایز را می دهد نیازی نیســت در جشنواره هم باشد، 

اما مخالفان نظر دیگــری دارند که به هرحال جوایز در 
جشــنواره فیلم فجر ویژگی دیگری دارد. این اختلافات 
وجود دارد یا حتی برخی معتقدند جشنواره فیلم فجر 
اعتبار گذشته اش را ندارد و بیشتر باید به جای جشنواره 
از واژه جشــن بــرای آن اســتفاده کرد. در این شــرایط 
تصور می کنم کاری که آقای عســگرپور سالیان قبل در 
جشــنواره فیلم فجر انجام داد درست بود و اگر ادامه 
پیدا می کرد به قول معروف دیگر جا افتاده بود و شاید 

اعتراضی به این شکل دیگر وجود نداشت.
 البته شــاید تغییر مدیریت جشــنواره فیلم فجر  �

باعث شــده تا نتوان مقررات خاصی برای جشنواره 
وضع کرد... .

بله البته در همه جای دنیا هم می بینیم که مدیریت 
جشــنواره ها تغییر نمی کند، مدیریت ها ثابت است و با 
دولت های جدید هماهنگ می شوند. نکته اینجاست که 
در جشــنواره ای مثل فجر، مدام مدیریت ها تغییر کرده 
است و شــاید ثابت ترین مدیر ما آقای بهشتی بود و اگر 
نگاه کنید عمر مدیریت ها دو یا ســه ســال بوده است. 
به هرحال در این شــرایط مدیریت کردن سخت می شود 
و نباید ســلیقه را وارد حوزه مدیریت جشنواره ها کرد. 
زمانــی که بخش فیلم اولی ها  از جشــنواره فیلم فجر 
حذف شــد، مدتی بعد گفت وگویی انجام شــد و دبیر 
جشــنواره بابت حذف این بخش پشیمان بود. تا زمانی 
که مدیریت در حوزه فرهنگ ثابت نشــود، روال همین 

است که می بینیم.
 فکر می کنید شکل برگزاری جشن خانه سینما به  �

شیوه آکادمی، به همان شکلی که باید در حال انجام 
است؟

جشن امســال خانه سینما بیشتر شکل آکادمی پیدا 
کرده است. گروهی انتخاب شــده اند که رأی می دهند 
و مثل ســابق نیســت که از صنف انتخاب شــوند. این 
گروه امسال به شکل آکادمی رأی می دهند و نتیجه آرا 
جمع بندی می شــود. درواقع جشن امسال بیشتر شبیه 

اسکار است و باید نتیجه را دید و نظر قطعی داد. 

رضا آشــفته: نمایش «اگه بمیری... »، نوشــته فلوریان 
زلر و با ترجمه ســاناز فلاح فرد و به کارگردانی ســمانه 
زندی نژاد که در تالار ایرانشهر روی صحنه بود، قرار بود 
در رشت هم در سالن خصوصی تازه تأسیس هامون به 
اجــرا برود، اما آن طور که «مهر» خبر داده، گویا در آنجا 
هشــت بازبین متفق القول این کار را مناسب برای اجرا 
در رشــت ندیده اند. در این نمایش رضا بهبودی، ستاره 
پســیانی، کاظم ســیاحی و الهام کردا بــه ایفای نقش 

می پردازند. 
  قضیه ردشدن «اگه بمیری» در رشت چیست؟  �

ما درواقع وقتی اجرایمان در ســالن ایرانشهر تمام 
شــد، قرار شــد که در رشــت و در تالار هامون، ســالن 
تازه تأســیس آقای حسن معجونی، اجرا برویم. با توجه 
به اینکه ما در تهران مجوز داشتیم و تمام اجراهایمان 
بدون مشــکل تمام شــده بود، فکر کردیم که در رشت 
هــم خیلــی زود می توانیم اجرا بگیریــم و اگر موردی 
هم پیــش بیاید حتمــا زود حل خواهد شــد. بنابراین 
هماهنگی هــای لازم را انجــام دادیم و دوســتان گروه 
هم کارهایشــان در تهران را کنسل کردند که پنج شب 
در رشــت اجرا برویم و حتی خانم الهــام کردا از گروه 
نمایش «توت فرنگی های وحشی»، کار شیوا مسعودی، 

پنج شب مرخصی گرفت که با ما در رشت باشد. 
  یعنی در جریان مجوز در شهرستان نبودید؟  �

چرا من خودم قبلا در رشــت هم اجرا کرده بودم و 
نسبت به حساسیت های شهرســتان آشنا بودم و همه 
حــدس و گمان ما ایــن بود که در حــد چند اصلاحیه 
خواهــد بــود و ما هم آمادگی داشــتیم کــه همه این 
موارد را انجــام دهیم و به هــرروی اجرایمان را انجام 
دهیم. قرار بود روز یکشــنبه خبر مجوز رشت را بدهند 
و البته از شــنبه باید این اتفاق می افتــاد که در نهایت 
یکشــنبه گفتند که پنج نفر کارشــناس کار را دیده و هر 
پنــج نفر هم کار را رد کرده اند و مــا پیگیری کردیم که 
ببینیم درواقع مشــکل از کجاســت و گفتیم با بازبین ها 
صحبت کنیم که متوجه شــدیم خانم نجاتی همه کاره 
جمع اســت و در نهایت او را پیــدا کردم و او هم گفت 
که نه هیچ کاره اســت و با اجرای آن در رشــت موافق 

اســت، مگر اینکه آقای میرمعنوی رضایت بدهند و باز 
میرمعنــوی را پیدا کردیم که او هم گفت نه خود خانم 
نجاتی همه کاره است و ما دیدیم که همه دارند از نظر 
قطعی خودشان را مبرا می کنند تا اینکه موبایل هایشان 
هم از دســترس خارج شــد و ما نتوانســتیم به تعامل 

بپردازیم که به طریقی این مسئله را حل وفصل کنیم. 
  در چه مرحله ای از سفر به رشت متوقف شدید؟  �

من همــه هماهنگی ها را انجام داده بودم و ما باید 
دوشــنبه دکور را با کامیون به رشــت می فرستادیم که 
نصبش کننــد... ، برای همین مدیر تولیــدم با مدیرکل 
ارشــاد گیلان تماس گرفت که او هم گفت هشــت نفر 
کار را دیــده و همگــی متفق القــول کار را رد کرده اند. 
مــا معمولا در تهران با تعامــل و گفت وگو همواره این 
نوع مشــکلات را حل می کنیم و جایی برای دورزدن و 
پاسخ ندادن نیســت و تقریبا همه مشکلات حل شدنی 

است. 
  حالا مشکل چه بود؟  �

مشــکل طراحی صحنه اســت که ما از تختخواب 
اســتفاده کرده ایم و گویا کاری از محمــد یعقوبی هم 
دکورش تختخواب بوده و برای آنها در رشت مشکل ساز 
شــده و برای همین از من خواســتند کــه تختخواب را 

حذف کنیم و دوباره فیلم بگیریم و برایشــان (شــورای 
نظارت گیلان) بفرستیم. 

  خب پاسخ شما چه بود؟  �
مــا هم گفتیم تختخواب قابل حذف شــدن اســت، 
چون این یک سازه مکانیکی است که از دل آن دفتر کار، 
خانه و ... ایجاد می شــود و ما روی اینها هم می توانیم 
اجــرا برویم کــه در نهایت تختخواب هم مسئله ســاز 

نشود. 
  اما مشکل در نهایت حل نشد؟  �

شامگاه یکشــنبه رابط آقای معجونی گفت که من 
خودم مســتقیم به اداره ارشــاد مــی روم و ۱۰ درصد 
احتمال دارد که مشکل حل شود و با اصلاحیه می شود 
بدون دردســر این کار را عملی کرد. متأسفانه دوشنبه 
خبر دادند که این ۱۰ درصد امید هم به نتیجه نرسیده و 

ما کاملا ناامید شدیم. 
  این نوعی تناقض اســت که در تهــران با تمام  �

ســخت گیری ها و جدیت اثری مجــوز می گیرد، اما 
همان کار در شهرســتان رد می شود. دراین باره چه 

نظری دارید؟ 
قضیــه یک بام ودوهواســت؛ یا ما واقعــا در تهران 
خیلی آوانگارد شــده ایم و خودمــان بی خبریم یا اینکه 

شهرســتان ها دارنــد ســلیقه ای برخــورد می کننــد و 
قانون مشــخصی برای این نوع برخوردها و ممیزی ها 
و داوری هــا وجود نــدارد و فکر می کنم الان ریاســت 
قبیله ای شده باشــد و هرکس خودش خودمختار دارد 
عمــل می کند و همه چیز با ســلیقه مدیــران و اعمال 

نظرشان دارد پیش می رود. 
  از این برخورد سلیقه ای چقدر متضرر شده اید؟  �

ما ضرر مالــی و معنوی بســیاری کرده ایم و خانم 
الهام کردا با کنسل کردن کارش دقیقا به هشت اجرای 
آن گروه ضرر وارد کرده که بنابر خواهش من این کار را 
کرده اســت و من هم باید پوزش بخواهم، اما چگونه، 

نمی دانم! 
  بنابراین فقط به گروه شما ضرر وارد نشده؟  �

نه، دوســتان مجبــور شــده اند از گروه هایشــان و 
کارهایشــان مرخصی بگیرند و به ما در رشت بپیوندند. 
من کامیون رزرو کرده ام، بیعانه برای اسکان پرداخته ام، 
چــون تهیه کننده نداریم و ما باید در ســالن خصوصی 
اجرا می رفتیم ... ، درحالی که ما می توانستیم بلافاصله 
در تهران و پــس از پایان اجرایمان در یکی، دو ســالن 
خصوصی که در هفته پایانی اجرایمان به ما پیشــنهاد 
داده بودنــد، ادامه اجرایمان را برویــم، اما گفتیم برای 
رشــت جالب تر اســت، چون تقاضای مردم آنجا بسیار 
بالا بود و می دانســتیم که مردم رشت بسیار بافرهنگ و 
بسیار تئاتردوست هستند و این گونه آنها هم به خواسته 

و آرزویشان نرسیدند. 
  جمع بندی تان چیست؟  �

درواقــع دارم فکر می کنــم که اختلاف ســلیقه و 
ناهماهنگی بین مدیران و کسانی که کار هنری می کنند، 
چقدر بــه هنرمندان ضربه وارد می کنــد و چرا باید در 

تهران مجوز بگیریم و در رشت نه. 
  یعنی در تهران پیگیری نکرده اید؟  �

چرا ما با آقای شفیعی، مدیر مرکز هنرهای نمایشی، 
تماس گرفتیــم و او قبول زحمت کردنــد و با مدیرکل 
گیلان صحبــت کردند و به ما گفتند همه چیز درســت 
می شود، اما نشد و عجیب اینجاست که آنها به مدیرکل 

هنرهای نمایشی هم پاسخ روشنی ندادند. 

به مناسبت «روز ملی سینما»
بلیت نیم بها می شود

گروه هنر:  ســخنگوی شــورای صنفی نمایش  �
اعلام کرد که به مناسب روز ملی سینما، بلیت های 
تمام سینماهای کشور از ۱۹ شهریور تا پایان هفته 
دفاع مقــدس (هفتم مهرماه) نیم بها می شــود. 
غلامرضا فرجی، ســخنگوی شورا، به ایسنا گفت: 
«مقرر شده به مناسبت روز ملی سینما، حدود ۲۰ 
روز، بهای بلیت ســینماهای سراسر کشور تا پایان 

هفته دفاع مقدس به صورت نیم بها باشد». 

نعیمی؛ دبیر جشنواره نوشتار سینما  
گروه هنر: پنجمین جشنواره نوشتار سینمای ایران  �

با دبیری اصغر نعیمی، روزنامه نگار، نویسنده، منتقد و 
کارگردان سینمای ایران، برگزار می شود. این جشنواره 
که به «جشــن خبرنگاران و روزنامه نگاران سینمایی» 
نیز معروف اســت، با هــدف تجلیل از گزارشــگران، 
خبرنــگاران، مترجمان، نویســندگان و منتقــدان برتر 
سینمایی و شناخت استعدادهای نو و... برگزار می شود. 

جارچی

روایت «سمانه زندی نژاد» از دلایل ردشدن نمایشش در رشت
مشکل از تختخواب بود

گفت وگو با فریدون جیرانی

نباید سلیقه را وارد مدیریت جشنواره ها کرد
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 اشــتباهي که روز گذشته در معرفي 
نامزدهاي «نوزدهمین جشــن خانه 
روابط عمومــي  ســوي  از  ســینما» 
ایــن  از  شــد،  پیــش  منتشــر  آن 

مسبوق به سابقه بوده است.
بعد از اعلام اســامي نامزدهاي نوزدهمین جشن خانه سینما که اتفاقا 
بنابر خود آیین نامه نوزدهمین جشن خانه سینما به طور رسمي یک تخلف 
محسوب مي شود،  ظاهرا نه تنها این بار گریبان آکادمي خانه سینما را گرفت، 
 بلکه پیش از این چنین اشتباهي در معرفي نامزدهاي جشنواره فیلم فجر 
هم تکرار شــده بود. بنا بر متن آیین نامه داخلي، «شاخه تهیه کنندگان باید 
ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از مشخص شدن کل نامزد ها،  فیلمي را به عنوان 
نامــزد بهتریــن فیلم معرفي کند که الزاما در شــاخه بهتریــن کارگرداني 
یا فیلم نامه، و نیز دســت کم در دو شــاخه فیلم، فیلم برداري،  بازیگري و 
تدوین نامزد شده باشــد». فیلم هایي که کارگرداني یا فیلم نامه درخشاني 
دارند،  قطعا واجد نامزدشــدن در بخش بهترین فیلم هستند. ظاهرا چنین 

نگاهي هم منطقي به نظر مي رســد. مگر مي شــود فیلمي از کارگرداني و 
فیلم نامه خوبي برخوردار باشد و فیلم بدي باشد! به هرحال کساني که به 
زبان سینما مسلط باشــند، وقتي به مفهوم کارگرداني و چگونگي نگارش 
فیلم نامه رجوع مي کنند به راحتي پاسخ خود را دریافت مي کنند. اما وقتي 
نگاهي به فهرســت نامزدهاي معرفي شده مي اندازیم، با رویکرد متفاوتي 
مواجه مي شــویم. طبق فهرســت منتشرشــده با چنین نتایجــي روبه رو 
شــدیم: «بهترین فیلم نامه: پیمان قاســم خاني (خوب، بد، جلف)،  مهران 
کاشــاني (دختر)،  معصومه بیات (رگ خواب)،  اصغر فرهادي (فروشنده) 
و ســهیل بیرقي (من) و نامزدهاي بهترین فیلم: برادرم خســرو (ســعید 
ملکان)، دختر (رضا میرکریمي)، رگ خواب (حمید نعمت االله)، فروشنده 
(اصغر فرهادي)، لانتوري (رضا درمیشیان)، ماجراي نیمروز (سیدمحمود 
رضوي) و  نفس (محمدحســین قاســمي)». حال با مقایسه آنها دریافت 
کردیــم که دو فیلم «برادرم خســرو» و «نفس» بــدون نامزدي در بخش 
کارگرداني و فیلم نامه نامزد بهترین فیلم شده اند که تخلف جشن نوزدهم 
از آیین نامه این جشــن و نتیجه ســهل انگاري دبیر و برگزارکنندگان جشن 

اســت. هرچند هر دو فیلم شایستگي نامزدي در این بخش را داشته اند و 
حتي نامزدنشدن «نفس» در بخش بهترین کارگرداني و فیلم نامه با وجود 
۱۰ نامزدي در بخش هاي فني از شــگفتي هاي جشن امسال است و نشان 
مي دهد تأســي از آکادمي علوم و هنرهاي سینمایي اسکار چندان راحت 
نیســت؛ جدا از بحث «نگاه امپریالیستي اسکار» که به قول پرویز یشایایي، 
 رئیس جشن،  مي توان دست کم در بحث نگاه هاي تخصصي از روش هاي 

متعارف و استاندارد سینما پیروي کرد.
البته در ســي وچهارمین جشنواره فیلم فجر هم شاهد اشتباهي از لون 
دیگــر بودیم. دو فیلم «ابد و یک روز» و «ایســتاده در غبار» رقیب یکدیگر 
بودند و با وجود اینکه فیلم «ابد و یک روز» در بخش هایي همچون بهترین 
فیلم نامه، کارگرداني و بازیگر نقش اول زن سیمرغ بلورین را دریافت کرده 
بود،  اما ســیمرغ بلورین بهترین فیلم را به «ایســتاده در غبار» اهدا کردند، 
هرچند که فیلم محمدحســین مهدویان هم واجد ارزش هاي هنري بود و 
از این نظر در آن شکي نیست، منتها هدف گذاري این مقال نحوه داوري ها 

و چگونگي نگاه تخصصي به فیلم هاست. 

تکرار یک اشتباه

 فرانک آرتا


